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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  اشعار لاھوتی  قطعه ھا و منظومه ھا
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٨ دسمبر ٠٩
  

  زور بی شکست

َی گـــــرد باد  را که چسان          گله را  از زمين بــــرداديده  َ   ھــــوا به ِ

  کـاروان  گــــر دچار آن گــــردد          بر نگـــردد سوی  وطن  زانجـــا

  داـ جـــکاه گـــر به سنگ  بند شود          از زمينش  کــند چــــو اوچنگ 

  اــ آن بــــر جازگــــــذر اوفتد  به ھــــــر خـــانه           نگـــذارد  اثــــر 

  اين از آن قوه  ھای معروف ست          بين اقــــران خـــويش  بـی ھــمتا

  شود  پيدا؟ شر   آن          حاصــلی  غيـــری  که  ازای  يا  شنيد ه اديده 

  درد و بلا غيـــر جاھــــل ست  آنکه منتظــر باشد          از چنين   قــوه 

  قــوه بی شعــور بود اين ز آنکه 

   است  و کور بودکربی زبان  و 

  ی کند  طغيانکــور  کــورانه  مـ

  ھر چه  پيش آيدش  بــرد ز ميان

*  *  *  *  

 از آن به خواب شود  مـردم بخت          زدي که چون خیا دهي د مــوج را

   آن  کـباب  شودمي دل  از  ب  که          َ چنان به جوش آرد آن را  بحــر

    آب  شودـــريز    به بشي  نھاز            ھــمیبخــــار  و  ی باد  یکشت

  زند خـراب شودگــر   لگـــدکي           است در ساحـلی آباد  چهھــــر

   سار از تفش سراب شود؟ چشمه          اي از در ـزدي بـری به خشکــگــر

  حساب  شــود  نيـ اول  صف  در           جھانی قـوه ھــاني باز   ھم نيا

    شودابي قـــوه  کام  ني  ااز  که           منتظـــر باشد    آنکه جــاھلست

   شعـور  بودی بـ زي  نني  ازآنکه
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  و کور بود  و کـر است  زبانیب

  ـــاني کند طغی م  کــورانهکــور

  اني بـرد زم دشي  آشي پ  چهھــر

*  *  *  *  

   اھــن  راو   سنگ  سد  چــون  آيد          بشکــند  کهی  اسيل  را  ديده 

  مأمـن را  و بگــريـــزند  مـــــردم  از  بيمش          تــرک  گــويند  مـال

َ       کــند  از  ريشه  کاج  و لادن  رايک نفس گـر به صحن باغ  دمـد    َ  

     دوست   دشمـن  رازُدر رھش ھرچه ھست نيست کند          نشنـــاسد  

    غــرق سازد  و زن راراُ  کـشد  غنی   را  ھــم          مــرد  رابينـوا   

  ن  راـماند  به  کــوه   داـببــرھا  ھــم   از آن رھــا نشوند          گـــر کش

  اين ھـم از قـوه ھـای  پر عظمت          در يکـم صف  گــرفته مسکـن را

  ليکـن  اين  نيز  بی  شعــور بـود

  بی زبان و کـر است  و کــور بود

  کــور کــورانه   می  کند  طغيان

   زميان بـرد آيدش ه  پيش ـھــرچ

*  *  *  *  

  ھــلاک  کند  را  ی  که  اگـــر          سر  زند  خلـقا آتش  افشان  نديده 

  ِد          آب  آن  را  به   دل  خـــاک  کندــتبحــر اگـــر در دھـــان او غلـ

  َـه  ھــا  را  ھـمه  مغــاک  کنددره  را   دشت  و دشت  را  دره          تپـ

َنفسی  گـر  دھد  به  روی  زمين          خـاک را  جمــله  زھـــرناک کند َ  

    زخلـق  پاک  کند راشعله اش ھـر کجــا  بـر  افروزد          آن  زمين  

  َگــر  بر آرد   سر از  گــريبانش          سينۀ   کـوه  چــاک  چــاک  کند؟

  ُھـم  از قـوه ھای بی بدلست          که  جھـــان  را  دچـار بـاک  کنداين  

  اين  ھـــم  البته  بـی شعــور  بود

  بی زبان و کـر است و کــور بود

  کــور کــورانه   می کند  طغيـان

  د زميانآيدش بــر  پيش  چهھـر

*  *  *  *  

   جھــانبهی که چـون  خندد          خنده اش لـــرزه افکـند ابـرق  را ديده 

   شود  گــــريانآن کـشد غــــرش          ابـــر  از بيــم   آنرعـــد از سھـم

  ون  پشه مـی شود  بيجـانگـر که پيچـان شود به پيکــر پيل          پيـل چـ

  ــانــتسيلئی  گـر زند به  صـورت کوه          کــوه چون گــوی ميشود غل

    چنگــش  فتد  خـراب کـند          غــرب را ھمچوشرق در يک آنبه ور
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  ِھمــه  دانند  کـــــز  تمـــام  قـــوا          اين  يکـی  حاکمست بر دگـــران

  ی  طبيعــی  دنيـــا          ھمـــه   پستند  در  مقــــــابل  آنقــــوه  ھـــــــا

  عيب  آن اينکه  بی شعــور بــود

   زبان و کــر است و کــور بودبی

  کـــور کـــورانه  می کند  طغيان

  نزمياآيدش بـردھـــــرچه  پيش 

*  *  *  *  

  زين  ھمه  قــوه ھــا که  بشمردم          وين  چنين  چند قــوه  ھــای دگـر

  ُھست يک قوه ھـم که ، بی ترديد          بـرتـراست  و عظيـم و محکـم تر

  و فـرمانبــر  بود  حکمـــران  و فــــرمانده          ديگـران  زير دست  او

   دھــد امـر و  با خبر که  چـرا          ديگــــران  مجـــری بـدون  خبـراو

  بـرق  بيــرحـم  را اگـــر خـواھـد          زيــر بـار گــران کشد، چون خر

   تشبث  کـــند،  زھـيچ  زميـن          آتش  افشان  بــــرون  نيــارد سرور

  ــردد  از خـادمــان  استحصال           در کفش مـــوج  و باد  ويرانگـرگـ

  ِشکـــــار ـ  زور بشرآنـام اين  قــوه ھيچ  دانـی چيست؟          گــويمـت  

  ليکــن  اين  قــوه  با شعـــور بود

  نه  بود  لال و کـر، نه کــور بود

  ـدامکند  اقـــ می  با  شعـــورانه 

  امـھـرچه خـواھد دلش  دھد  انج

*  *  *  *  

  رشودـپينکته ای  گــويمـت  که   در حلش         عـــاجــز و  خسته عقـل 

  ، گــر کسی بصيـر شوديکاز  قــــوای   طبيعـــی  دنيــــــــا          ھيچ 

  قــوه   دستگيـــر  شود آن   ندھـد  حاصلـی  کـز  آن  حاصل          خود 

  حقيــر شود خـود ليک  زور  بشر  به  آن  قــدرت          پيش محصـول 

          ای تعجب، چسان  به زيــر شود؟از مقــام   بلند  خـــود  اين  زور  

  ِقـــوۀ   کـــار ـ خــالـــــق  يکـتــا          چون به دام  افتد  و اسيــر  شود؟

  ِچـه سبب  دارد  اينکه  اين قـــوه          بنــدۀ   دشمـــن   شريــــر  شــود

  با  شعــور  بود که  دی با  وجــو

  بودنه کــورنه  بـود لال و کــر، 

  دامبا شعـــورانه  مـی  کـند  اقـــ

  انجـامھـرچه خـواھد دلش  دھـد 

*  *  *  *  

  ونه کور است لالست ونی کرقـــوۀ  قـــادری  به   اين عظـمت          که نه
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   گردد دورخويش  ز محصولزيــر دست و اسيــر و بنده  شود          چون

  شود  صاحب  وسايـل  زور می    غاصبی  از اين  محصـول         ۀقــو

  حاصـل   کننده  را  مقھــور زور می نمـاند  به زور  اين محصول         

  را به  حکــم خود مجبـورزور  سرمـايه ، قـــوۀ  غــاصب          کند  آن 

  کار   تا لب گـوررا  به  را به بند غفلـت  و جھـل         کشد  آن  آن  بندد

  مختصر، در حصار موھـــومات          قــــوۀ کـــار  تا  بــود  محصــور

  بدتـــر  از  زور  بی شعــور بود

  گـر چه نی لال وکر نه کور  بود

  چون که او خالقست  ومثل غـلام

   دھــــد انجامرا  حکــم سرمـايه 

*  *  *  *  

  ليکـن اين  قـــوه را  که  سرمايه           متفــــرق   نمـوده  و  محکـــــوم

   مـوھــومھـر  رویيـلات          پا گـــذارد بهچـون  شود  متحد  به  تشک

   معلـومکـند ِ درخور  اوست          قـدرت  خـويش  را  آن چنان کهبازھم 

  می  شود  حکــمــران  اين  دنيــا          زور  سرمـايه   را  کند  معــدوم

  و مظلــومنيست سازد  وسايلــی  که  از آن          گشته  مــوجود ظالــم  

  ًدر عمل شخصا          بـر تو گــردد  ثبـوت  اين مفھـومخواھی که ور تو 

  !به  طبيعت  چسان  شده  مخـدوم*          در س س س رکاربنگر صنف 

  آری   ايــن  بـا   شعــــور بــــود

   کـور بود نهـر،نه  بـود لال  و ک

  متشــــکل ،   يگــــــانه   و  آزاد

   خـواھد دلش  کند  ايجـادچه ھــر

*  *  *  *  

  ١٩٣١مسکو

   مخفف اتحاد جماھير اشتراکيه شوروی  :س س س ر* 
  
  
  


